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نظریه  عدالت باید با 
سرشت بشر سازگاری 

داشته باشد
ــث  ــد باع ــن تعه ــنگین ای ــار س ب
می شود رقبای نظریه  عدالت به مثابه  
و  ــیک  کلاس ــی  (فایده گرای ــاف  انص
ــن) از همان آغاز  ــی میانگی فایده گرای
ــان عاقلی  ــوند؛ هیچ انس ــار زده ش کن
ــت بر سر اصلی توافق کند  حاضر نیس
ــق و منافع  ــای آن، علای ــه اقتض که ب
بنیادین او و فرزندانش هماره گروگان 
ــت بر قضا  ــود، زیرا اگر دس اکثریت ش
ــرده بی خبری، او  ــن پ ــس از کناررفت پ
ــه اقلیت قرار  ــان اش در جرگ و دودم
ــی برای  ــچ تضمین ــند، هی ــه باش گرفت
حفظ حقوق، آزادی ها و منافع ایشان 

وجود نخواهد داشت. 
ــن را کافی  ــن تبیی ــا رالز ای ــا گوی ام
ــت هرگونه  ــد، زیرا معتقد اس نمی دان
نظریه ای در باب عدالت برای تضمین 
ــر نیز  ــت بش ــی خود باید با سرش پایای
ــه در  ــد، اگرچ ــته باش ــازگاری داش س
ــه  عدالت  ــرده  بی خبری، نظری ــسِ پ پ
ــن گزینه  ــاف، عاقلانه تری به مثابه  انص
ــس از کنار  ــت کنیم پ ــد ثاب ــت، بای اس
ــان ها همچنان  ــن این پرده نیز انس رفت
به تبعیت از آن گرایش دارند، زیرا آن 
ــت خود هم خوان و به نفع  را با سرش
ــش می دانند؛ به تعبیر دیگر، باید  خوی
ــت، آن چنان که در این  ثابت کرد عدال
ــود، با خِیر انسان  نظریه معرفی می ش

سازگاری دارد. 
ــیری  رالز برای اثبات این نکته تفس
ــت  کانتی از نظریه  عدالت خود به دس
می دهد، بر اساس این تفسیر، دو ایده  
«وضعیت آغازین» و «پرده  بی خبری» 
ــرای  ب ــتند  ــی هس تمهیدات ــع  واق در 
ــی، به معنایی که  ــیدن به خودآیین رس
ــت: یعنی تبعیت از  کانت مدِ نظر داش
ــتن وضع  قانونی که خود برای خویش
ــه از مرجعی  ــه قانونی ک ــم، ن کرده ای
ــخ،  ــت، تاری ــون طبیع ــی هم چ بیرون
ــده است.  نژاد و غیره بر ما تحمیل ش
ــل، آزاد  ــوان موجوداتی عاق ــا به عن م
ــم امتیازات  ــد اجازه دهی ــر، نبای و براب
ــی ای که نه از روی  طبیعی و اجتماع
ــب جبرهای  ــه موج ــه ب ــت، بلک لیاق
طبیعی و اجتماعی به دست آمده اند، 
ــی در انتخاب اصول عدالت ایفا  نقش
ــا ترفند پرده   ــد. وضعیت آغازین ب کنن
ــن کار می بندد  ــر ای ــری، راه را ب بی خب
ــتگی ما به  ــق، عدم وابس ــن طری و بدی
ــی طبیعت  ــی و ناعقلان ــرایط اتفاق ش
ــا رعایت  ــد. ما ب ــه تصویر می کش را ب
ــت  سرش ــع  درواق ــت،  عدال ــول  اص
ــق می کنیم و  ــن خود را محق خودآیی
ــوان گفت رعایت  ــل می ت به همین دلی
ــا منافع  ــت ما و نیز ب ــت با سرش عدال
ــوان موجوداتی عاقل، آزاد و  ما، به عن

برابر، سازگاری دارد. 
ــازگاری عدالت  ــن تبیینی از س چنی
ــاب  ــه ای در ب ــاب «نظری ــر در کت و خِی
ــش، خود  ــه  جذابیت ــت»، با هم عدال
ــرد و انگیزه ای  ــز را چندان قانع نک رال
شد برای شکل گیری شاهکار دیگر او، 
ــی». مترجم  ــم سیاس یعنی «لیبرالیس
ــیرِ  گذار  ــت س ــیده اس در مقدمه کوش
رالز از «نظریه عدالت» به «لیبرالیسم 
ــد و به طور  ــح ده ــی» را توضی سیاس
ــازل نظریه   ــن قطعه  پ ــه آخری خلاص
ــل»، را  ــی «قانون مل ــت او، یعن عدال
ــی که عدالت را  ــز معرفی کند؛ کتاب نی
بیرون از مرزهای یک کشور و در روابط 

بین الملل به بحث می گذارد. 
ــوری، علاوه بر  ــی ن ــه  مرتض ترجم
ــایش، دو  ــل و راهگش ــه  مفص مقدم
ــت اینکه  ــت دیگر هم دارد؛ نخس مزی
ــی اش  قبل ــای  ترجمه ه ــون  همچ
ــوری را به کار  رسم الخط داریوش آش
ــن را برای  ــدن مت ــه کار خوان ــرده ک ب
ــاده می کند و او را  ــیار س مخاطب بس
از بازخوانی دوباره و چندباره  جملات 
ــی دارد.  ــاف م ــام مع ــع ابه ــرای رف ب
ــتی در ترجمه دارند،  ــانی که دس کس
می دانند استفاده از کسره های اضافه 
و به کارگیری نمادی برای تفکیکِ یای 
نکره از یای نسبت و مصدرساز، چقدر 
کار مترجم را در رساندن مطلب و کار 
ــاده می کند  ــده را در درک آن س خوانن
ــتی خط  ــی از کاس و از ابهام های ناش
ــر این  ــت دیگ ــد. مزی ــی می کاه فارس
ــت  ــیار مفصلی اس ترجمه، نمایه  بس
که اسکلت و چکیده  کتاب را در خود 
ــد همچون  ــت و می توان گنجانده اس
ــه ایده های  ــرای ورود ب ــاه کلیدی ب ش
ــگران  ــون این اثر، به  کار پژوهش گوناگ
ــلاق،  اخ ــفه   فلس ــی،  سیاس ــفه   فلس
حقوق، علوم اجتماعی و اقتصاد  آید. 

تأمل

اینترنت؛ بازار مکاره یا مایه ترس دولت ها
ــک  ــته و بی ش ــی از تکنولوژی های اواخر قرن گذش ــت یک اینترن
ــر است. بسیاری، اینترنت  ــاخت بش یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای س
ــدگاه، پدیده ویژه ای اتفاق  ــتن می دانند. با این دی را ادامه خط و نوش
نیفتاده و فقط شکل پیشرفته تری از نوشتن و کتابت و ارسال مکاتبات 
ــت. اما حوزه نفوذ و سرعت رشد، آنچنان  ــلات پدید آمده اس و مراس
ــده و تقریبا جزء  ــترده  ش ــت که در همین مدت کوتاه، گس بوده و هس
ــری شده است و به تدریج، تمامی وجوه زندگی ما  لاینفک زندگی بش
را تسخیر می کند. تا جایی که به نظر بسیاری، زیست بدون آن اگر نه 

غیرممکن، لااقل مختل می شود. 
ــپس  ــش در ارتش آمریکا و س ــش آغازین ــد از پیدای ــت بع اینترن
ــگاه ها و مراکز  ــوئیس، وارد دانش ــرن س ــز س ــری آن در مرک به کارگی
ــتفاده آن از حوزه های  ــج دایره اس ــد و به تدری ــی ش علمی و پژوهش
ــی و دانشگاهی فراتر رفت و به طور روزافزونی در حوزه های  پژوهش
ــت  ــب وکار، صنعت، تجارت و اقتصاد، بانکداری، آموزش، سیاس کس
ــت ناپذیری، آنها را به  و... نه تنها کاربرد پیدا کرد، بلکه به نحو برگش
خود وابسته کرد. برای درک سرعت رشد اینترنت، کافی است بدانیم 
ــق اینترنت در جهان  ــم کل اطلاعاتی که از طری ــال ۱۹۹۳ حج در س
ــات موجود بود، این رقم در  ــد، فقط یک درصد اطلاع ردوبدل می ش
ــید و در سال ۲۰۰۷ به میزان ۹۷ درصد  ــال ۲۰۰۰ به ۵۱ درصد رس س
افزایش یافت که نشان از فراگیرشدن گسترده و بسیار سریع اینترنت 
دارد. اینترنت علاوه بر این حوزه ها، در حوزه های اجتماعی، سیاسی، 

اخلاقی و اعتقادی هم اثرگذار بوده است.
ــت؛ از  ــکار اس ــت، امروز بیش ازپیش آش ــر اینترنت در سیاس تأثی
ــی نامزدهای انتخاباتی گرفته تا کارزارهای انتخابانی نامزدها،  معرف
ــی برای جلب  ــازی افکار عموم ــی، آماده س ــای سیاس جهت دهی ه
ــاد محبوبیت  ــا و لوایح، ایج ــی در تصویب طرح ه ــت همگان حمای
ــرای از  ــیج همگانی ب ــت مدار تا بس ــک سیاس ــبت به ی ــا نفرت نس ی
ــه اینترنت  ــی؛ حوزه هایی ک ــتقر سیاس ــک نظام مس ــه برکندن ی ریش
ــان  ــود را در آنها به خوبی نش ــای بالقوه خ ــتعداد و توانمندی ه اس
ــوم به بهار عربی، تنها یکی از  ــورش های موس ــت. شاید ش داده اس
ــد که حضور اینترنت را به وضوح می توان احساس  نمونه هایی باش
ــگ و اخلاق هم تأثیرات اینترنت قابل تأمل  کرد. حتی در حوزه فرهن
ــرد ایجابی اش قرار  ــت در مقابل عملک ــن دیدگاه، اینترن ــت. از ای اس
ــه و عقیده ای  می گیرد و به بازار مکاره ای برای عرضه هرگونه اندیش
بدل می شود که به آسان ترین شکل ممکن، در هر گوشه ای از جهان 

در دسترس همگان است. 
ــبت به  بااین حال، با توجه به این ویژگی ها، توجهات و نگاه ها نس
ــیاری،  ــت. بس ــت از ابتدا با نوعی تردید و ابهام همراه بوده اس اینترن
ــخیر کرده  ــری را تس اینترنت را تکنولوژی ای می دانند که زندگی بش
ــابقه بوده،  ــی را که تاکنون بی س ــت اجتماع ــه دیگری از زیس و گون
ــات معمول دیگر  ــایه آن، اجتماع ــت و در س ــر ما تحمیل کرده اس ب
ــر، نگرانی  ــوی دیگ ــد. از س ــت داده و می دهن ــان را از دس وجودش
ــون این  ــت، چ ــت نیز مهم اس ــور اینترن ــود و حض ــا از وج دولت ه
ــذارد. از جمله می توان  ــزورازی را مکتوم نمی گ ــوژی هیچ رم تکنول
به افشاگری های آسانژ، اسنودن و منینگ اشاره کرد که اخیرا به یک 
ــطح دولت های ابرقدرت  جهانی بدل شده که  موضوع امنیتی در س
ــت را به عنوان ابزاری علیه  ــت که اینترن ــا یکی از نمونه هایی اس تنه

دولت ها معرفی می کند. 
ــده و به نظر  ــاف، اینترنت جزئی از زندگی ما ش ــا تمام این اوص ب
ــت هم مثل هر  ــت. اینترن ــچ راه گریزی از آن نیس ــد دیگر هی می رس
ــت، اما حضور و  ــا تحمیل کرده اس ــری خود را بر م ــوژی دیگ تکنول
ــت و شناخت ماهیت و تحلیل دقیق آثار  تحمیل آن یک موضوع اس
ــناخت و تحلیل ماهیت اینترنت و  ــوارض آن موضوعی دیگر. ش و ع
ــاد گوناگون موضوعی  ــوذ و تأثیرگذاری های آن در ابع ــی نف چگونگ
ــی کرد و فقط به استفاده  ــت جدی که نمی توان از آن چشم پوش اس
ــتاری فلسفی  ــت که در کتاب «جس از آن اکتفا کرد. اینها مباحثی اس
ــت. گوردن گرام،  ــده اس در ماهیت اینترنت» نقد و تبیین و تحلیل ش
ــفه اخلاق دانشگاه ابردین بریتانیا، در این کتاب می کوشد  استاد فلس
ــی  ــی ویژگی های اینترنت را به عنوان یک تکنولوژی نوین بررس تمام
ــت تکنولوژی  ــفه و ماهی ــل اول کتاب، به فلس ــه فص ــد. او در س کن
ــد مبنای زمینه ای  ــفه تکنولوژی می کوش می پردازد و با معرفی فلس
برای شناخت و تحلیل اینترنت به عنوان یک تکنولوژی جدید فراهم 
ــت را مانند رابطه  ــاد اجتماعی اینترن ــد. در فصول بعدی، او ابع کن
ــر اینترنت و  ــارت و کنترل ب ــی، هرج ومرج، نظ ــت با دموکراس اینترن
ــی نقادانه به  ــد و در هر یک با نگاه ــی می کن ــع مجازی بررس جوام
همه زوایا و گوشه های بحث سرک می کشد و مثل هر کار آکادمیکی، 
ــرح می کند و به آنها  ــای موافق و مخالف ط ــؤالات را از دیدگاه ه س
ــود را در این کتاب  ــؤالات اصلی خ ــخ می دهد؛ ازاین رو، گرام س پاس
ــد؟  ــا این پدیده جدید مواجه ش ــد: چگونه باید ب ــن طرح می کن چنی
ــا باید از آن بیمناک  ــت؟ آی آیا اینترنت حقیقتا یک پدیده نوظهور اس
ــخ به این  ــتقبالش رفت؟ گرام برای پاس ــوش باز به اس ــود یا با آغ ب
ــد، چون هدف کتاب را تبیین  ــؤالات پای فلسفه را به میان می کش س
برخی از مباحثی می داند که ظهور اینترنت آنها را در معرض دید و 
توجه قرار داده است. به همین دلیل، تأکید دارد یک بررسی اولیه از 
ــدن با مسائلی که به طور سنتی  ماهیت و آثار اینترنت بدون درگیرش
ــی اخلاق و فلسفه  ــفه اجتماعی، اخلاقی، روان شناس ریشه در فلس

تعلیم و تربیت دارد، غیرممکن است. 
ــت از اصطلاحات فنی  ــاب به خاطر موضوعش ناگزیر اس ــن کت  ای
بسیاری استفاده کند، اما از آنجا که نویسنده، خود فیلسوف است و با 
ــفه به مسئله پرداخته، لحن و سبک و سیاق نوشتار  نگاه و ابزار فلس
ــفی را در تمام طول کتاب رعایت کرده است؛ ازاین رو، این کتاب  فلس
ــفی دانست و نه تاریخچه ای درباره اینترنت و  را باید یک کاوش فلس
ــعه آن. همچنین کتاب قصد ندارد چگونگی استفاده از اینترنت  توس
ــانی  را به مردم آموزش دهد. گرچه مباحثش لاجرم مورد علاقه کس
خواهد بود که دائما از اینترنت استفاده می کنند. برای مطالعه کتاب 
ــت خواننده، تخصصی در زمینه اینترنت داشته باشد. هرجا  لازم نیس
لازم بوده نویسنده بعضی از اطلاعات پایه ای در مورد چگونگی کار یا 
چیستی مطلب را در اختیار خواننده می گذارد، بنابراین دیدگاه کتاب، 
ــت  ــان فرهنگی و اجتماعی ای زیس ــت که در جه ــانی اس دیدگاه کس

می کنند که اینترنت از آن برآمده است و این یعنی تقریبا همه ما. 

گردهمایـی  در   ۲۰۱۴ پاییـز  مصاحبـه،  ایـن 
[حلقـه   (Euronomade) یورونُمـاد سـالانه 
پست وُرکِریستی متشکل از متفکران و فعالان 
سیاسـی عمدتا ایتالیایی که بـا تکیه بر میراث 
تـلاش  ایتالیایـی  (وُرکریسـم)  کارگرگرایـی 
دارد بـه مسـائل مرتبط با مبـارزات معاصر و 
شـیوه های سـازمان دهی آنها پاسخی نظری-
 سیاسـی بدهد] در شهر پاسـینانو ایتالیا انجام 
گرفـت. در ایـن گردهمایـی علاوه بـر نگری، 
مایـکل  و  هـاروی  دیویـد  همچـون  کسـانی 
هارت نیز مشـارکت داشـتند. لورنزو سـینی و 
 (ROAR) جِـرُم روس از مجله اینترنتـی روآر
مسـئولیت انجـام مصاحبـه با تونـی نگری را 

به عهده داشتند. 
   

  به نظر می رسد در سال های اخیر میان  �
رویکرد شـما و هاروی حـدی از هم گرایی 
مهم تریـن  می کنیـد  فکـر  دارد.  وجـود 
هم پوشـانی  ها در کارهـای شـما و هاروی 
چیسـت؟ و تفاوت هـا یا تنش هـای عمده 
چـه  در  را  او  و  خودتـان  کارهـای  میـان 

می بینید؟ 
ــاروی و مواضع  ــان مواضع ه به نظرم می
فکری خود من قسمی هم گرایی بسیار روشن 
ــخص تر این  ــح وجود دارد، به طور مش و واض
ــوص دگرگونی های معاصر  هم گرایی درخص
ــری،  به تعبی ــت-  اس ــده  زن کار  و  ــد  مول کار 
ــادر به تولید ارزش  دگرگونی های کاری که ق
ــتفاده از ادبیات  ــر اجازه اس ــت. اگ اضافی اس

مارکس در «قطعه ای درباره ماشین ها» را داشته باشم، تصور می کنم میان 
ــکل های ارزش  ــن در تحلیل دگرگونی و تحول ش ــود م ــاروی و کار خ کار ه
زمینه مشترک قابل توجهی وجود دارد، به تعبیری، در تحلیل  گذار از مرحله 
ارزش به مثابه امری مرتبط با ساختارهای صنعت فراگیر به موقعیت فعلی، 
موقعیتی که در آن جامعه به طور کامل در انقیاد منطق سرمایه است – نه 

 .(circulation) فقط در قلمرو تولید، بلکه در نسبت با بازتولید و گردش
پیش از این، جنبش کارگرگرایی [operaismo] ایتالیایی چنین تحلیلی را 
ــکل های جدیدی  ــط داد. در آن زمان این جنبش ش در اواخر دهه ۱۹۷۰ بس
ــی بزرگ تر  ــود را در درون قلمرو اجتماع ــه خ ــنهاد کرد ک ــارزه را پیش از مب
مستقر می کنند، زیرا فهمیده بودیم امر اجتماعی بدل به مکان تولید ارزش 
ــال ها، جابه جایی بسیار مهمی را در مکان  ــده بود. پیش از این و در آن س ش
ــدن  ــت از دورش ــایی کردیم: یک جابه جایی  که عبارت اس تولیدِ مازاد شناس
ــهر و به نظر من همین جابه جایی است  ــوی کلان ش از کارخانه و رفتن به س
ــت: از  ــی اس ــت. این امر نکته ای اساس ــه در کار هاروی مرکزیت یافته اس ک
ــتخراج مازاد و هم پرسش تبدیل سود به  ــت که هم پرسش اس همین جاس
ــط  ــرمایه داری معاصر که من و هاروی بس ــت در تحلیل های انتقادی س ران

داده ایم؛ مرکزیت یافته اند. 
ــاوت ، به واقع  ــش تف ــر این باورم که پرس ــتند؟ ب ــس تفاوت ها چه هس پ
ــیر نظری  که من و  ــش درباره یک مس ــناختی است، پرس ــش تبارش یک پرس
ــروع تحلیل دگرگونی  ــانده است. با ش ــترک رس هاروی را به این تحلیل مش
ــه کل رویکرد کارگرگرایی  ــت ک و تحول ماهیت کار که درواقع مفهومی اس
ــتوار بود، به این نتایج رسیده ام. به بیان دیگر، از مفهوم وُرکریستی  بر آن اس
ــتفاده از این ایده دو چیز را مدنظر داشتیم:  روگردانی از کار آغاز کردم. با اس
ــار بنیادین نظم  ــون ارزش به عنوان هنج ــو، آن را به منزله رد قان ــک س در ی
ــالار دانستیم. از سوی دیگر، این ایده را به شیوه ای سازنده تر تفسیر  سرمایه س
ــتی برای تصدیق اَشکال جدید بهره وری کار، ورای  کردیم، به منزله درخواس
ــی تحول  ــیع تر. از این تحلیل مارکس ــطح اجتماعی وس کارخانه و در یک س
درونی کار، به همان نتایجی رسیدیم که هاروی رسید و براساس آن هاروی 

تحلیل تجربی کامل تری را بسط داد. 
  بـا شـروع از آنچه همیـن الان درباره مفهـوم کار مولد گفتیـد، مایلیم  �

همراه شـما بر شـکل ها و محتوای مبـارزات معاصر تأمل کنیـم. در کتاب  
مشـترک تان با مایکل هارت، «جمهور» (Commonwealth)، نوشته اید 
امروز کلان شـهر با انبوهه نسـبتی دارد کـه زمانی کارخانه بـا طبقه کارگر 
داشـت. در پرتو این تغییر پارادایم، به نظر شـما در شـورش های اخیری 
کـه در کشـورهایی همچـون برزیـل و ترکیه سـربرآورده اند، آیا درسـت 
اسـت مجموعه ای از مبارزاتی را پررنگ کنیم که به مسـائلی درباره تولید 
و بازتولید حیات در کلان شـهر مرتبطند؛ نمونه هایی از یک مبارزه طبقاتی 
جدید که در سـطح مسـائل مربوط به کلان شـهر، سـازماندهی و هدایت 

شده اند؟ 
ــت. هم مبارزات ترکیه و هم مبارزات برزیل،  ــت اس بله، خیلی هم درس
آشکارا مبارزاتی «زیست سیاسی» هستند. درآن صورت، پرسش این است که 
ــکال جدید کار که پیش تر  ــی را با اَش چگونه می توان این حوزه زیست سیاس
ــن و مایکل هارت از  ــت که م ــی اس بحثش را کردیم، پیوند داد؟ این پرسش
ــروع به کارکردن روی کتاب  ۱۹۹۵ همواره درگیرش بوده ایم، از وقتی که ش
ــود،  ــوری» کردیم. به نظرمان آمد وقتی کار، به کار اجتماعی بدل  ش «امپرات
وقتی تولید و سرکوب سرمایه سالار در حال بلعیدن قلمرو اجتماعی باشند، 
ــی اساسی بدل می شود. مجموعه  ــش «حیات» (bios) به پرسش آنگاه پرس
ــدن به یکی از  ــکل گرفت، در حال بدل ش ــه حول دولت رفاه ش ــی ک مبارزات
ــف حتی مهم تر هم  شد؛ وقتی  جنبه های اصلی مبارزه طبقاتی بود. این کش
ــادی، بلکه (و  ــا حتی عمدتا) یک فعالیت م ــم کار مولد نه فقط (ی فهمیدی

اغلب) یک فعالیت غیرمادی است.
ــانی و آنچه  ــت، عاطفه، هم رس ــا مراقب ــط ب ــی مرتب ــری، فعالیت  به تعبی
می توان با مسامحه فرایندها و فعالیت های «بشریت عام» نامید. این توجه 
به «بشریت عام» بود که به ما در فهم چگونگی تحول بنیادین فرایند تولید 
ــی که به مبارزاتی  ــک کرد. نتیجتا، مبارزات ــی» کم به فرایندی «زیست سیاس
ــدند، واجد اهمیت سیاسی بیشتری  ــتقر در قلمرو زیست سیاسی بدل ش مس
ــخی کامل  ــرایط انضمامی تر، این امر به چه معنا بود؟ ما پاس ــدند. در ش ش
ــتیم، آن قدر که  ــهود داش ــتیم. بله، ما کمی ش ــش نداش و نهایی به این پرس
ــت ودرمان و آموزش  ــازی بهداش فرد باید علیه، به عنوان مثال، خصوصی س
ــه بعدا از طریق  ــان از عهده فهم کامل آنچ ــرد، ولی در آن زم ــارزه می ک مب
ــد، برنیامدیم. آن مبارزات بودند که  ــمگیر ۲۰۱۱ بر ما آشکار ش مبارزات چش
ــد و این، خصیصه  ــکار کردن ــی را آش ــدی کامل گفتار زیست سیاس مفصل بن
ــد که کلان شهر، محل وقوع  ــت و کاملا روشن ش جدید مبارزات معاصر اس
ــت. این به آن معنا نیست که کلان شهر همواره چنین  اصلی آن مبارزات اس
ــهر، مکان تعیین کننده این  ــت که کلان ش ــلم اس خواهد بود، ولی امروز مس

مبارزه است. 
اعتصاب شهری ۱۹۹۵ در پاریس در فهماندن این موضوع به من نقشی 
ــهری به پیچیدگی و درهم تنیدگی پاریس، به طورکامل از  اساسی داشت. ش
ــرویس حمل ونقل، شهر را  ــروع از س مبارزه حمایت کرد؛ مبارزه ای که با ش
به تمامی بند آورد. آن مبارزه در معنایی پارادایمی، تجلی عناصر اشتراکی و 
عاطفی اَشکالی از درگیری و دانش بود که در آن روزها در صحنه کلان شهر 
در حال شکل گیری بودند. تصادفی نیست این جنبه ها که به تولید اشتراکی 
ــر مرکزیت دارند؛  ــهری معاص ــی مرتبطند، هنوز هم در مبارزات ش و عاطف

مبارزاتی که کاملا زیست سیاسی هستند. 
  به طور خلاصه، حلقه مبارزاتی که در ۲۰۱۱ آغاز شد، به احتمال زایش  �

یک فرایند بنیان گذار جدید اشاره داشت. امروز به نظر می رسد بسیاری از 
این جنبش ها با آن چیزی روبه رو شده اند که شما و مایکل هارت «بستار 
ترمیـدوری» نامیده ایـد؛ یعنـی موجبات اسـتقرار مجدد رژیـم قدیمی را 
فراهم کـردن. تحلیل تـان از وضعیت فعلی این مبارزات چیسـت و برای 

جلوگیری از نتایج فعلی، چه چیز متفاوتی می توانست انجام گیرد؟ 
ــیج  ــت در ابتدا برخی تفاوت ها را محرز کنیم. به عنوان مثال، بس لازم اس
ــت که امروزه هنوز  ــی اس ــپانیایی واجد نیرو و مرتبه ای از اصالت سیاس اس
ــکار است و پدیده مهمی را شکل می دهد که همچنین باید به منزله  هم آش
ــپانیا در قرن بیستم  ــود که تا حدی برآمده از تاریخ رنج آور اس چیزی فهم ش
است؛ تاریخی که از جنگ داخلی شروع می شود، به گذار دموکراتیک ناکامل 

می رسد و تا شکست حزب سوسیالیست، ادامه می یابد. 
از سوی دیگر، پدیده بسیار مبهم تری همچون جنبش اشغال وجود دارد 
که ظاهرا بسیجِ به اصطلاح طبقه متوسط است تا بیان و تجلی طبقه کارگرِ 
ــغال هم  ــکار، جنبش اش ــا وجود این، ورای این ضعف های آش ــناختی. ب ش
ــژه در چارچوب مبارزه  ــت؛ به وی ــه مهمی از اصالت را به نمایش گذاش مرتب

تکوین یافته بر سر موضوع بدهی و سرمایه مالی. 
ــان را برای مدت طولانی  ــرانجام، فرایند عربی وجود دارد که توجه م س
ــفانه - یک پایان مطلقا  ــت؛ فرایندی که - متأس به انحصار خود درآورده اس
ــدوری»، مبارزه  ــه «ترمی ــح، تنها نتیج ــت. به بیانی صری ــته اس تراژیک داش
ــا  ــم ظاهرا دموکراتیک، اما اساس ــه اکنون یک نظ ــی ها بوده؛ جایی ک تونس
ــاهد  ــارزات، ما صرفا ش ــت. در مورد باقی مب ــده اس ــتقر ش ــده مس جعل ش
ــش از هر چیز دیگر. در  ــتیل بی ــای انقلاب بوده ایم؛ یعنی، گرفتن باس آغازه
ــده،  ــاورم که این فرایند انقلابی به غایت مفصل بندی ش ــر صورت، بر این ب ه
ــوز فرایندی کاملا  ــود دارد و در این لحظه، هن ــای زیادی پیش روی خ روزه

باز است. 
ــناختی  ــی نیروهای جدید آزادی  و کار ش ــون، این فرایند انقلابی مش تاکن
ــختانه، مخالف رژیم های  ــکار کرده؛ مشی ای که سرس در جهان عرب را آش
ــکل عظیمی در  ــن وجود، هنوز مش ــت. با ای ــی قدیمی اس ــی و نظام فئودال
ــطایی» این  ــت «قرون وس ــئله ماهی ــود دارد و آن مس ــی و... وج ــر، لیب مص

ــرکوبگرند.  ــی ارتجاعی و س ــی که به طرز افراط ــت - دولت های دولت هاس
بنابراین این احساس را دارم بذر شورشی که در ۲۰۱۱ در دولت های گوناگون 
ــته شد، از جهاتی شبیه ۱۸۴۸ اروپاست: دقیقه تدارک یک فرایند  عربی کاش
ــد که در اروپا  ــته باش انقلابی. با وجود این، امیدوارم همان نتایجی را نداش
ــتی نیز شد که  ــت؛ جایی که این فرایند، زاینده تفکر و کنش ناسیونالیس داش

این خود، مآلا به خیزش فاشیسم و سوسیالیسم ملی دامن زد. 
ــدیدا باور دارم  ــا وجود این بیم، هنوز هم به پویایی پیش رونده تاریخ ش ب
ــد نظم  ــت انقلابی موفق خواهند ش ــم در آینده، رخدادهای گسس و مطمئن

سیاسی و اجتماعی ارتجاعی و فئودالی کشورهای عربی را فروبریزند. 
  اجـازه دهیـد درباره مبـارزات امروز اروپـا بحث کنیم. با سرمشـق از  �

مقالـه ای که همراه با سـاندرو متـزادرا، درسـت قبـل از انتخابات ۲۰۱۴ 
پارلمان اروپا نوشـتید و یادداشـت بعدی ای که پیـش از انتخابات یونان 
منتشـر کردید، می خواستیم بپرسیم آیا شما گسـتره اروپا را به عنوان تنها 
گسـتره ای می بینید کـه در آن، جنبش ها می تواننـد به احتمال زیاد عامل 
پیشـبرد یک پروژه امر مشترک، به منزله بدیل واقعی بحران سرمایه داری 

فعلی، باشند؟ 
ــش سیاسی امروز است. در حال  ــش قطعا بجا و مهم ترین پرس این پرس
ــتیم. من به این  ــه حلقه مبارزات هس ــا، در پایین ترین مرحل ــر، در اروپ حاض
ــی و اقتصادی بدتر  ــی، اجتماع ــه باور ندارم که هرچه موقعیت سیاس نظری
باشد، جنبش انقلابی، قوی تر است. ما با یک بحران اقتصادی جدی روبه رو 
ــته است. عجالتا نهاد سرمایه سالار  شدیم که پیامدهای منفی شدیدی داش
ــازی مبارزات موجود بهره جسته و به راحتی  به خوبی از پس روی و اهلی  س
ــت؛ تحولی که  ــتی برآمده  اس ــرل تحول تولیدی پست فوردیس ــده کنت از عه
ــتی بود. امروز، در حال تجربه  ــت توده های کارگر فوردیس ــلامی به شکس س
ــر غیاب  ــم به خاط ــتیم؛ آن ه ــه ۱۹۷۰ هس ــت مان در ده ــای شکس پیامده
ــد منافع و علایق نیروی کار معاصر و  ــی ای که قادر باش ــازماندهی سیاس س
ــری را بیان کند که از دل فرایند تحول  ــور عام تر، جامعه تولیدی معاص به ط

سرمایه سالار سر برآورد. 
ــرمایه چگونه قادر  ــی، این نکته که س ــت بد فعل ــن، در موقعی باوجودای
ــی دقیق قرار  خواهد بود بر بحران فائق  آید، بازهم باید مورد توجه و بررس
ــتریک موافقت  گیرد. به عنوان مثال، ترجیح می دهم با تحلیل ولفگانگ اس
کنم؛ تحلیلی که بحران فعلی را در پرتو نوعی ادبیات دهه هفتادی بررسی 
می کند، ازجمله ادبیات اُف، هیرش و اُکانر که بحران زمانه را به منزله نتیجه 

ــود فهم کردند. بااین حال، این  سقوط نرخ س
سقوط با کاهش ارزش نیروی کار و با ناتوانی 
ــروی کار به عنوان بازیگر اصلی در  از تلقی نی

توسعه، پیوند نزدیکی دارد. 
ــیار مراقب  ــه باید بس ــبت به چند نکت نس
از  ــی  برخ ــم  می گویی ــه  ک ــی  زمان ــیم.  باش
ــات مبارزه  ــترک و مطالب ــای امر مش نمونه ه
ــطِ و در  ــترک می توانند توس در جهت امر مش
ــازوکارهای  ــران» و همه آن س ــت بح «مدیری
ــوند  ــترک، دوباره جذب ش ــر مش ــت ام مدیری
ــم که این  ــده می گیری ــب نادی ــده اند، اغل و ش
از  ــالار  سرمایه س ــت  مدیری در  ــدن  جذب ش
ــه  اینکه این  ــت. با توجه  ب ــوع خلاقانه نیس ن
ــد و  ــدن، منجر به افزایش مطالبه ش جذب ش
خود را در یک اقتصاد قوی و پرجنب و جوش 
ــوان مثال، جذب  ــنخِ، به عن ــان کرد، از س نمای
ــه در پارادایم  ــازی طبقه کارگر ک و همگون س

کینزی و فوردیستی اتفاق افتاد، نیست. 
ــالار  ــمی تعارض سرمایه س ــروز، با قس ام
ــه این  ــانی ک ــه حتی کس ــده ایم ک ــه رو ش روب
تعارض را به بار آوردند را از نفس می اندازد. 
ــدت مراقب باشیم،  در این بافتار، ما باید به ش
ــی کاملا  ــدی ارائه قرائت ــیار ج ــرا خطر بس زی
ــت که، مسلما، با یک  بدبینانه از موقعیتی اس
ــود، ولی نتایج آن  ــران مهم تعریف می ش بح

هنوز کاملا باز است. 
� با این سؤال پایانی، دوست داریم به اتفاق 
شـما بر نوآوری ای تأمل کنیم که با شماری از 
پدیده هـای سیاسـی ای بازنمایی می شـود که 
در حال حاضر در برخی از کشـورهای اروپایی اتفـاق می افتد. آیا در اروپای 
امروز، قسـمی سـازماندهی سیاسـی می بینید که قادر به گشایش یک فرایند 
بنیان گـذار و آفریننـده یک پروژه سیاسـی فراملی براسـاس کمونیسـم قرن 
بیست ویکمی باشـد– به تعبیری، یک پروژه سیاسی استوار بر شیوه عمل امر 
مشـترک؟ و از این زاویه، اهمیت نیروهای سیاسـی جدید همچون سیریزا و 

پودموس را در چه می بینید؟ 
ــخ دهم، باید اعتراف کنم در سال های  ــما پاس ــؤال ش پیش از آنکه به س
ــط داده ام. در ارزیابی مبارزات ۲۰۱۱ چیز بیشتری جز  ــئله را بس اخیر یک مس
تمرکز روی نکات انتقادی ام درخصوص پرسش افقیت۱ – یا پرسش افقیت 
ــت را نقد کنم، زیرا فکر می کنم هیچ  ــاری نمی توانم بگویم. باید افقی انحص
پروژه یا توسعه سیاسی ای که قادر به تحول خودانگیختگی افقی در هیأت 
ــر می کنم این گذار و  ــد، وجود ندارد. در عوض، فک ــک واقعیت نهادی باش ی
ــلما این اداره شدن  ــت. مس ــدن اس تحول از این یا آن جهت، نیازمند اداره ش
ــاس برنامه های اشتراکی است، اما همواره باید به یاد داشت  از پایین و براس
که در این گذار، داشتن یک نیروی سیاسی سازمان یافته که قادر به برساختن 

خود و مدیریت این تحول باشد، ضروری است. 
ــبت به آنچه  ــی جنبش، ما را وامی دارد نس ــر می کنم وضعیت فعل فک
ــم و فکر می کنم  ــه برخورد کنی ــا خودمان منتقدان ــاق افتاد، ب در ۲۰۱۱ اتف
ــازماندهی سیاسی تمرکز کند. لازم  ــش س این انتقاد از خویش، باید بر پرس
ــیپراس۲ در ایتالیا  ــت س ــت، به عنوان مثال، تصدیق کنیم تجربه فهرس اس
ــت؛ حتی اگر من، همراه با ساندرو ماتزادرا و  ــت تراژیک بوده اس یک شکس
ــیم. با این وجود و از  ــتقبال کرده باش رفقای دیگر، با ایمان و امید از آن اس
سوی دیگر، از ابتدا باید روشن می بود که با احزاب سازمان یافته ای همچون 
ــت  ــزب بنیان گذاری دوباره کمونیس ــپ (SEL) یا ح ــی چ آزادی بوم شناس
ــند  ــی  ای که قادر باش ــکال سیاس (Rifondazione Comunista)، یافتن اَش
نیروهای خودانگیخته را از پایین هدایت کنند و به  آنها اجازه تأیید خودشان 

را دهند، غیرممکن بود. 
ــروکار داریم.  ــز متفاوتی درخصوص پودموس س ــن وجود، ما با چی با ای
ورای ایدئولوژی های بحث برانگیزی که پودموس خودش را حول آن شکل 
داد، بر این باورم که -شاید به خاطر حسن نیت رهبران آن، یا چه بسا به خاطر 
ــوس بی نهایت  ــودش را می بیند- پودم ــوس در آن خ ــه پودم ــی ک موقعیت
ــازماندهی شده است. پودموس در حال  ــت که س قدرتمندتر از آن چیزی اس
ــت که چه بسا قادر  ــیار جالب اس حاضر در کار ایجاد یک جنبش فعال و بس

باشد در نهادسازی مسالمت آمیز مبارزات مشارکت کند. 
ــی،  ــازماندهی سیاس ــطح نهادی و س ــشِ مبارزات در س درباره این پرس
ــت که پس  می خواهم با دو گزاره عام تر نتیجه  گیری کنم؛ اولین گزاره آن اس
ــود و باید بر آن فائق آمد-  ــنی نقد ش ــکارا و به روش از ۲۰۱۱، افقیت باید آش
ــت که  ــت. دومین گزاره این اس ــه عینا به همان معنای هگلی نیس ــدی ک نق
ــت که یک بار دیگر در  موقعیت فعلی، احتمالا به اندازه کافی پذیرای آن اس
ــی ترین گذارها تلاش کنیم: گرفتن قدرت. برای مدتی طولانی  راستای سیاس
پرسش قدرت را به شیوه ای بیش ازحد منفی فهم کرده ایم. اکنون می توانیم 
پرسش قدرت را در چارچوب انبوهه ها و «دموکراسی مطلق» دوباره تفسیر 
ــی که به ورای شکل های  ــمی دموکراس کنیم - به تعبیری، در چارچوب قس
ــی» گذر  ــالاری و «دموکراس ــلطنت، اشراف س ــادی متعارف همچون س نه
ــئله دموکراسی به بهترین شکل در چارچوب  کند. بر این باورم که امروز مس

انبوهه صورت بندی و بدان پرداخته شده است. 
پی نوشت  ها: 

ــازمان یابی  ــیوه س ــمی ش ــالا منظور از افقیت (horizontality)، قس ۱. اجم
ــت که در آن تک تک افراد در شکل گیری این سازمان یابی، نقش  جمعی اس
ــیاق  ــازمان یابی به س ــت که این س ــه برابر دارند و دیگر این گونه نیس فعالان
احزاب کلاسیک از بالا و در قالب دستورالعمل صادر و اجرائی شود. از دید 

نگری، انبوهه فاعل چنین سازمان یابی ای است. 
۲. فهرست سیپراس (ListaTsipras)، به فهرست نامزدهای ائتلاف سیاسی 
ــیس  ــان اروپا در حمایت از الکس ــات ۲۰۱۴ پارلم ــا، برای انتخاب ــپ  ایتالی چ
ــوی حزب چپ اروپا نامزد حضور در کمیسیون اروپا بود،  سیپراس، که از س
ــای دیگر با  ــده که عنوان «اروپ ــن انتخابات، ائتلاف یادش ــاره دارد. در ای اش
سیپراس» را برای خود برگزیده بود، فقط توانست چهاردرصد آرا را به خود 
ــت تراژیک یاد می کند،  ــاص دهد. آنچه «نگری» از آن به عنوان شکس اختص
ــت آوردن آرای موردنیاز بود. علاوه   به خاطر عدم توفیق این ائتلاف در به دس
بر این، نگری بر این باور است که حضور احزاب سوسیال دموکراتی همچون 
SEL و حزب Rifondazione Comunista در این ائتلاف - احزابی که نگری 
ــه از دید او، این احزاب چندان  ــبت به آنها موضعی انتقادی دارد، چراک نس
وقعی به سازماندهی از پایین مردم نمی نهند و اجازه خودتأییدی را به آنها 
نمی دهند - دلیل دیگری است تا وی از تجربه این ائتلاف به عنوان شکست 
ــت  ــیپراس را در این شکس ــاره کرد نگری، س ــاد کند. البته باید اش ــک ی تراژی
ــیریزا در انتخابات پارلمانی  ــر نمی داند. این مصاحبه قبل از پیروزی س مقص
ــت و با توجه به یکی از گزاره هایی که نگری در پایان  یونان انجام گرفته اس
ــاره می کند، یعنی ضرورت  گرفتن قدرت برای چپ، به نظر  مصاحبه بدان اش
ــیریزا، با همه ابهاماتی که پیشِ روی این حزب  ــد به قدرت رسیدن س می رس

است، با نظر مساعد او همراه باشد. 
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